
 

 *نقد و بررسی 

 )استادیار دانشگاه پیام نور(سیده نرگس رضایی 

 مقدمهـ ۳
م الاسلاد حسن معروف به داعییپســر س ید محمدعلیفرهنگی فارســی اثر ســ فرهنگ نظام

ا یجان به دنیاز توابع لار کاین یدر روستا جری قمریه۱۳۵۴الاسـلام در سال اسـم. داعی
گرفم. او در اصفاان با را فرار علوم یامم و سـک، فقه، اصـول و حیآمد و صـرف و نحو عرب

ــ ــم  یان مناظراتیحیمس به چاپ  ،کرده خود آن را مدیریم میک، الاسککنمۀ ه در مجلکداش
الاســلام را گرفم. ین شــاه لقب داعین مناظرات از مظفرالدیســبـب همد و بـهیـرســیم

ــلامداعی ــیو انگل یپس از آموختن زبان عبر الاس ــتان رفم و با  یس زبان  یریادگیبه هندوس
 ن شــدکدرآباد دیرد و اســتاد دانشــگاه حکرا منتشــر  الاسککنمدعوةبـا نام  یااردو مجلـه

 .(۶، م ۱۳۷۸جوادی سید)حاج
اد یز نیم را یرک، بااشا و سانسی، گجراتیی، اوستایپالو هایزبانالاسـلام در هند داعی

ا در ر فرهنگ نظامو پرداخم  یلغات فارس شۀیر ین به بررسکگرفم و به درخواسم دولم د
، در نکخان، پادشاه دیرعثمان علیدرآباد، امینظام ح ۀیرد و آن را به سـرماکن یپنج جلد تدو

تجدید چاپ شد. آثار  ۱۳۶۴به چاپ رساند که در سال  مسیشـ ۱۳۱۸ـــ۱۳۱۵ هایسـال
شککعر و ، یعرف یشککعر و شککاعر، یاقبال و شککعر فارسککالاســلام عبارت اســم از  یگر داعید

 .(۱۱۴۵، م ۱۳۷۱)الرسولی و ...  بخش سوم اوستا، دادیوند بترجم، رانید ایصر جدع یشاعر
ۀ قه ســابک ،، نظم و نثر رایلمکت یهاواژه»ه کن فرهنگ آن بوده ین ایاز تدو مؤلف ۀزیانگ

ــاله داردهزار ــب   ،س ــوند. زبان باخب یم دگرگونیفکیم و یمکندگان از یند تا آکثبم و ض ر ش

                                                      
 .سهاسگزارم ،اندکه با دقم نظر این متن را ویرایش کرده ،زادهاز جنا  آقای فرهاد قربان* 
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« شــود یآورد جمعیجـد یهـاوجود آمـده و واژهحفظ زبـان بـه یبرا ین چـارچوبیهمچن
 .، م الف(۱، ج ۱۳۶۳الاسلام )داعی

 یاطلاعات یبندهای فارســی در مقدمه به دســتهفرهنگان یـن بـار در میاول یبرا مؤلف
 ند کیرا به دوازده اصل تقسیم م هاآنو  کردهل هر واژه به آن اشاره یه در ذکپردازد یم

اصل  ؛لفظ یان معنیاصل سوم( ب ؛ان تلفظ واژهیاصل دوم( ب ؛واژه ۀشین رییاصـل اول( تع
ــواهد معنکچاارم( ذ ــل پنجم( ب ؛یر امثله و ش ــم( ذ ؛اربرد واژهکان یاص ــش ــل ش ر کاص

( اصل هشتم ؛واژه یکب ساختن از کّ مصدر مر یان چگونگیاصل هفتم( ب ؛مشتقات واژه
ان یاصل دهم( ب ؛هاب واژهکّ مر یم فاعلر صفکاصـل نام( ذ ؛هاف واژهیر ابدال و تخفکذ

 یجازمَ  یان معانیاصل دوازدهم( ب ؛لر مَثَ کازدهم( ذیاصل  ؛هاا جمع واژهیصورت مفرد 
 .(۴۱، م ۱)همان، ج ها مشاور واژه

 نویسی را بهمندان به فرهنگشـمارد و علاقهیی برمویسـنشـروطی را برای فرهنگ مؤلف
به  .۳باشد؛  یاستاد زبان فارس .۱»داند  ین فرهنگ میز به تدویشـرط داشـتن آن شـروط جا

در صورت  .۴م را بداند. یرکزبان اوستا و سانس .۳اروپا آشنا باشد؛  یعلم هایاز زبان یکی
 .، م الف(۴ )همان، ج« تبحر داشته باشد یو پالو ی، هندویاردو، گجرات یهاان به زبانکام

 اسم آمدهلی های مفصّ مقدمه جز جلد دوم،در آغاز هر مجلد، به
تحول زبان فارسی، ورود لغات جدید به  ۀشـعب زبان فارسـی، تاریخچ  جلد اولمقدمۀ 

 .یویسنفرهنگخود در های فارسی و معرفی شیوه هایزبان فارسی، نقای  فرهنگ
در  هاآنم یو اهم هادرها، مصــل، فعیجامد در زبان فارســ هایاســم  جلد ســوم مقدمۀ

، ی  خ  فارسیدهند، نقایل مکیرا تش یلم فارسـکه تک یی، صـداهایل زبان فارسـکیتشـ
 ر.ل حروف به یکدیگیتبد ۀو نحو یزبان هخامنش ی، حروف تاجیبه پالو یخیل خ  میتبد

 م.یرکآموز زبان سانسدخو  جلد چهارم مقدمۀ
 ی، اقسـام حروف در زبان فارسهاآنو نقد فارسـی  هایفرهنگ یمعرف  جلد پنجممقدمۀ 

زش یآم ی، چگونگیسینوسرهبودن ن کممنا، هاآنو تلفظ  یتیبعد از اسلام، الفا  ولا قبل و
 یگارشــمباحث ن ی(، برخیوفکق، نســخ و یگانه، انوا  خ  )نســتعلیبا الفا  ب یزبان فارســ

ت ، ضروری  خ  فارسیقاره، نقاران و شبهیدر ا یفارس یهاواژه یتفاوت املا مانند ،گرید
 .هاجز آناصلاح آن و 

 مدخلـ ۲
مقدم اســم. در « ا»بر « آ»دارد. در این فرهنگ حرف  یینظم الفبا فرهنگ نظامهـا در واژه

 و حرف دوم در ترتیب الفبایی  در نظر گرفته شدهحرف مشدد دو حرف مجزا ها ترتیب مدخل
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 .اسمآمده بردیدنو  برده، بردوختنپس از کلمات  برق  کلمۀ برای نمونه، اسم.شدهلحا  
ــتکها چند ننش واژهیگزدر  فمؤل ه کرا  یتیه الفا  ولاکاول آن  »اســمهته را در نظر داش

 ییزند و پازند و اوستا یهاه واژهکرده؛ دوم آنکبوده در فرهنگ خود حذف  یفاقد سـند شعر
ند و ا زیو  یتی، ولایه معلوم نبوده جعلکرا  کیوکاورده و منبع الفـا  مشــیـرا در فرهنگش ن

ـــم، ذ . (۱۳-۸۳، م ۱)همـان، ج « ردیم آن را بر عاـده نگیـرده تـا مســئولکر کپـازنـد اس
 گوید از متون می واژهاستخراج  الاسلام دربارۀداعی

هجری( تا  ۱۷۷)وفات ســال  در نظم و نثر فارســی از شــاعران اول تاریخی شــفیق بلخی
 ( الفا  گرفتم و از شعرای عصر۱۱۸۱آخرین شـاعر متوسـطین شـیخ علی حزین )وفات 

که غل  اســم  برهکان قاطعقجر از این جاـم الفـا  نگرفتم کـه الفـا  ادبی خود را از 
ألیفات اسم تا ت تاری  طبری بترجمگرفتند و در نثر فارسـی از سـوم کتا  فارسـی که می

ه اســتفاد هاآنشــعری معتبر را مطالعه و در تألیف از  هایاین عصــر الفا  گرفتم. فرهنگ
 .(۱، م ۵ج الاسلام، )داعیکردم می

ادام ب، مغزوبادام د، بادام توامهای ترکیب، مانند ذیل مدخل قرار داردو مشتقات  هابکیتر
. قرار دادن مدخل فرعی در ذیل اســمهآمد بادامذیل مدخل ترتیب که به یبادام قندو  ریزنج

 خوبی رعایم شود.هشده نظم الفبایی در این فرهنگ بمدخل اصلی سبب 
  اسمدهمآ و مصوبات فرهنگستان در فرهنگ توجه شدهی عصر تحولات زبان به

شــده )عا(. در عربی به انداخته... درزنـدان محبوس
شده و ممنو  هم هسم. فرهنگستان کردهمعنی وقف

 اسم.را وضع کرده زندانیجای این لفظ به

  گروهبـان در نیروی دریایی. این لفظ را تازه م نااوی
ی مه بزرگ و معنی فرهنگســتـان وضــع کرده و معن

 .ملاح اسم و ماناوی دو درجه دارد  یک و دو ناوی
،  کاتالو، کاپیتولاسککیون، کاپوت  اســمهدمهای فرنگی در فرهنگ آواژهوامبســیاری از 

، سککیونکلک، کوپن، کروات، کتل ، کپتان، سککولپک، کانال، کامیون، ککاریککاتور، ککارتن
 .کمی و  کمیسر، کمیساریا، کمیته، کمونیس ، کمپانی

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۲
اثر ها معمولًا برفین تصــحی. ااســمف صــحّ مف و حرّ م هامدخل برخی  شیتصــح .۳

گر به هنگام یحرف به حرف د یـکل یـاســتن نقطـه و تبـدکـنقطـه، افزودن و  ییجـاجـابـه
 ، مثال اسمهجاد شدیو چاپ ا یبردارنسخه

 .ل و ضامنیفک... )سم(  زانیباب
 ینبه مع زنیبابو  زانیباب»  اسمهآمد (، حاشـیهبابیزان، ذیل ۱۳۷۳و همکاران دهخدا ) نامهلغ در 

 .(پایندان، ذیل ۱۳۸۱انوری  ←نیز، ) «اسم ندانیپامصحف  “عیشف”و  “نیضم”
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... )سم(، یبات خرا  را گویند و آن را به تازی  یبا 
 «.یبا  خوانند....

 

 .(یباب، ذیل ۱۳۸۱انوری  ←)نیز، اسم ابیباسم و کاربرد درسم همان  یبابمصحف  یبات
 و شـعری، بسیار اندک اسم هایویژه در ترکیبمصـحّف، به هایشـمار واژه فرهنگدر 
 .اسم فرهنگاستعاری و شعری در  هایترکیب آن نبودعلم 
ل یاول و هم در ذ ۀبات واژکیل تریب هم در ذکّ مر هایمو صفها اه اسم  گرار مدخلن. ت۲

ترکیب  و وس پو  ازیپ ذیل یازیپپوس ب کیتر ،مثال برای .اسمشدهرار کدوم ت ۀبات واژکیتر
 .اسمآمده بخ و  سفیدذیل  بخ سفید
 ،اهمدخل ییبا وجود نظم الفبا فرهنگر   دهامدخل یدر برخ یینظم الفبانشــدن ت ی. رعا۱
ــاهده مها در مدخل ییهاینظمیگاه ب ــودیمش ، دمبادوبات یک، ترباد ۀل واژیذ ،مثال . برایش
قرار  دمدوبا پیش ازد یبا دیببادوکه اسم، درحالیآمدهب یترتبه هاجز آنو  هرزهبادو، دیببادو

ب یتتربه ییمایپبکادهو  مودنیبکاده پ، پرسکک بکاده یهـاترکیـب، بکادهل یـذ همچنین .ردیبگ
 .بیاید ییمایپبادهد پس از یبا مودنیباده په کیحال، دراسمهدآم

ب یک واژه در ذیل مشتق و مرکّ  هایهتمام کلم  ب ذیل مدخل اصلیمرکه  هایژهوا. آوردن ۴
 ، وآبرو، آبراه، مانند ب که باید مدخل اصلی شوندمرکّ  هایواژه برخی رو،ازاین اسم.دهآمآن 

 .(۶۱، م ۱۳۱۳)صادقی  اندشدهمدخل فرعی ، آبگوش 
متداول عربی در فارسی ناهای مهکل برخی  مهداول در زبان فارسـیناهای عربی ذکر واژه .۵

تفضیلی،  های، صفمهالمات شــامل مصــدرها، صورت جمع کلمه. این کاندمدخل شـده
 ادخنه (،فضاجمع ) افضیه (،دماغجمع ) ادمغهرایج سم، مثل رغی هایاسم برخیحروف و 

تفضیلی  هایو صفم اسکتشکفاع، اسکتروا ، اسکتجنب مانندی هایدرو مصـ( دخانجمع )
 .(۶۱م )همان،  اسم الذو  میلامانند 

 تلفظـ ۱
ــتین یبرا فرهنگدر  ــم و تازهیک روشبار  نخس ــان دادن تلفظ واژهبرا ایدس ار کبهها ی نش

ا دو ی کیم کر حرکذ و بیان وزن کلمه مانند ،متداول یهاوهیکارگیری شبه جایبه اسم ورفته
و  نویســۀ  از «آ» جایبه،  نویســۀفتحه و همزه از  جایبه ،هاجز آنحرف از کلمـه و 

سه نشانۀ یادشده در خ  اوستایی برای نشان دادن . اسمدهشاستفاده   نویسۀاز  «اُ » جایبه
 د سینویوه مین شیا نبرد کاربهخود از  ۀزیانگ ۀدربار مؤلفاند. رفتهکار میها بهمصوت

ن علامات اعرا  به هما یاند؛ بعضــان اختلاف نمودهمؤلفدر بـا  تلفظ الفـا  فرهنگ 
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ب، تلفظ اتکه به غل  نوشتن کن شد یجه ایردند و نتکتفا کسره و جزم( اک)فتحه و ضـمه و 
تح را و به ف «رفتم»ه مثلًا تلفظ کح نمودند یتصــر یان ]رفم[ و بعضــیح الفا  از میصــح

 یلفظ تلفظ هر یجاسم، برایه طول بکنیابرعلاوه م اسم ویون مکون فا و فتح تا و سکس
بعد از هر  ییالســنه اروپا ۀتا  به قاعدکن ی... من در ا شــد[یتا  صــرف ]مکطر ســ یک

نوشتم و شش حرف اعرا  اوستا را در ضمن  یفارسـ ۀلفظ تلفظ آن را هم در حروف مقطع
 .(۵۳، م ۱ )همان، ج دیح هر لفظ به دسم آیحروف مقطعه استعمال نمودم تا تلفظ صح

ــده هها برگزیدن تلفظ واژهایب یبرا یش تارانیگو فرهنگ نظامدر  ــمش  ظ هردر تلف  »اس
نون کچه طاران ا .امکلمـه )اگر در شــارهای ایران اختلاف اســم( تلفظ طاران را نوشــته

 .(۳۸، م ۱)همان، ج « اش معتبر و مستند اسمیران و فارسیز علوم اکران و مریتخم ایپا
های واژه برایو  اسمهده شـدنشـان دا ،هاجز عبارتهب ،هادر این فرهنگ تلفظ تمام واژه

 نشده باشد  ه قبلًا تلفظ آن ذکرکشود بیان می بخشیب معمولًا تلفظ مرکّ 
 دن.یچیردن و پکته  ـ۱ن[ م    د ر  ک] ردنکتا 

 یابر پیشین هایمعمول در فرهنگ یهاوهیچند تلفظ داشـته باشـد، گاه از شـ یاواژهاگر 
 د شویها استفاده منشان دادن تلفظ واژه

... به فتح خاء معجمه و نزد بعضــی به کســر  خیری
آن و سـکون یاء تحتانی و کسر راء مامله و سکون 

 یاء تحتانی ... .

 

ک متفاوت اسم، باید به ی یل نوشتارکسان، اما در شیک یه از نظر واجک یتلفظ حروف»
 یکبه د یدارند، با یســانیکه واج ک« ط»و « ت»حروف  ،طور مثالبه .صــورت نوشــته شــود

 قحر و [ن ر ل  ]ت  ترلاندر  برای نمونه، .(۸۵، م ۱۳۶۸قمصــری  ۀدزا)طبیب« گونه باشــد
 .اسمهکار رفتبه« ط»و « ت»دو شکل نوشتاری « ت»ط ر( برای واج   )ق

  پردازددیگر می هایها در فرهنگواژه به نقد تلفظ مؤلفگاه 
عجب اسم از جاانگیری و رشیدی که این  مرداب
 در شودرا با فتح اول ضب  کردند. معلوم میلفظ 

تکلم فارســی آن زمان مســلمانان هند نبوده و از 
 روی کتا  غل  خواندند.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۱
 یارتاســم و به عب یش تارانیها متفاوت با تلفظ گوواژه برخیلفظ   تتلفظ نادرســت ـــ۳

  اسمهاز قلم افتاد نویسیآواز به هنگام یحروف ن یرسد. برخینادرسم به نظر م
ــ نشان و علامم ۱ر( سم  ث ث    عر )ت تکثر ـ

 یافتن از چیزی ... .
 

 .اسم ta’assorن واژه یاتلفظ . اسمهشدن هنشان داد همزهن واژه یاتلفظ در 
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 .ندیسر را گو ۀاسکف ت[ سم،   د  ک  فا ]دف ک
 .(۱۳۷۳ن دهخدا و همکارا؛ ۱۳۸۱)انوری اسم  kadoftن واژه یتلفظ ا

 .ردن ... کاه ید( م ، س یو     عر )تدیتسو
 .اسمهاز قلم افتاد «س»ن واژه حرف یدر ا

تفاوت فرانسوی م هایواژهوام تلفظاه   گتلفظ مهفاوت کلمات دخیل با تلفظ رایج در ایران ـ۲
 هانآها، تلفظ انگلیســی رســد این تلفظ. به نظر میاســمضــب  شــدهبا تلفظ رایج در ایران 

کتوبَر، مانند اســمهرا ثبم کرد هاآن مؤلفو  اســمهاســم که ظاهراً در هند رواج داشــت و  آ
 ، م۵ ، ج۱۳۱۳)صادقی  (آپاندیس) اپندیسکایتیس(، آوریل) اپَریل، ا رکِسکتَر، آسکترالیا، ا کتوبَر

۶۱). 

 نهارشـ ۴
اول پرداخته اء معروف و مجی، واو و «ذ»و  «د»چون تفاوت  ین فرهنگ به مباحثیا در مقدمۀ

ــده ــیدر زم یمباحث ،نیابرعلاوه .ش ــکنه مش ــته  یلات خ  فارس در  نیش از ایه پکطرح گش
 .، م یز و یح(۳ ، ج۱۳۶۳الاسلام )داعی اسمهبه آن اشاره نشد یفرهنگ

  ماسشدهافته، اشاره یان مردم رواج یغل  در مه بهکواژه  یل نادرسم نوشتارکگاه به ش
ر واقع غل  مشاور اسم اسم و د ستبرمبدل  سطبر

 ) (. غلحیدنو  اصفهانو  صداز قبیل 
 

  اسمشدهح داده یها توضواژه برخیخام در  یل نوشتارکگاه علم رواج ش فرهنگدر 
... لفظ مـذکور را بـا طای مؤلف )طهش( هم  ت ش
نویسـند که غل  مشـاور اسم و سبب این بود می

ی ها در حکومم خود در ایران الفا  فارسکه عر 
 ها نوشتند و ایرانیرا با حروف مخصوصۀ عربی می

کردنـد و چون زبـان علمی ایران عربی تقلیـد می
ها هم بعضــی از الفا  فارسی را بوده، خود ایرانی

 نوشتند.با حروف عربی می

ــم چاکنایی  ن فرهنگ مبحث یدر ا ــوت در  یانجیم بس نار کدر هنگام قرار گرفتن دو مص
  («اءی»ل حرف یذ) اسمهمطرح شد یدادن آن در خ  فارسنشان  یگر و چگونگیدیک

زه اء، همیش از یدر حال نسبم پ ،ضهیبو  پشهمثل  ،د اسمیه آخرشـان هاء زاک یدر الفاظ
ــافه م ــتن یاض ــود، اما در نوش ( بضککیبو  بپسککتهاء ) یهمزه بالا یکا، یهمزه و  جایبهش

از  شیافم. پیرواج  یشتم هجرمور به قرن هیالخ  از عصر تن رسمیشود و ایگذاشـته م
 .اسمهد شدیم تجدیالخ  قدنوشتند. در عصر ما رسمیم« یاپسته»ا یآن با همزه و 

و  یها در زبان فارسآن واژه یوه نگارشیبه تفاوت شــ یعرب یهاواژه برخیل یدر ذ مؤلف
 ند کیاشاره م یعرب
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... این لفظ در عربی به معنی پیش آمدن اسم  تبری
اســم که ذکر شــد. ی معنی دیگر گرفتهو در فارســ

 د خوانناین لفظ را در عربی و فارسی با الف هم می

ــم ــتن هم جایز و در رس ــی با الف نوش الخ  فارس
 .اسم

 یشناسشهیر ـ ۵
ان نویسی فارسی تا زمنویسی اسم که در طول تاریخ فرهنگالاسـلام نخستین فرهنگداعی

. اسمها بوده و به نوشتن فرهنگ فارسی روی آوردپالوی و سـانسکریم آشن هایخود با زبان
 ازآنجاکه. اسمهپرداختها پالوی و سـانسـکریم مدخل ۀاو در موارد بسـیاری به بیان ریشـ

ن بار مباحث یاول یآشــنا بوده، برا ییم، باســتان و اوســتایرکســانســ هایبا زبان مؤلف
 ابد ییم یصورت علمو  اسمهانه خارج شدین فرهنگ از صورت عامیدر ا یشناختشهیر
 .اسمهبود واتهو در اوستا  وادفظ مذکور در پالوی   لباد

 یربع و کیتر هایواژه ۀنیز اشاره شده و برای بیان ریش هاواژهوام ۀشیبه ر فرهنگ نظامدر 
  اسمهاستفاده شد« فا»و « عر» و «تر» هاینوشمکوتهترتیب از به یو فارس

 برگشتن بخم.. نکبم و ذلم و ۱  عر. ادبار
، دیپلماسیمانند ، اسمهاشــاره شــد هاآن ۀهای اروپایی و ریشــواژهوامدر این فرهنگ به 

 .سینماو  مین، میکروب
  اسمشدهز توجه یگر نید هایزبان درفارسی  هایهبه معادل کلم نظام فرهنگدر 

 گونآباسـم فارسـی اسـم و نیز به فارسی  نشااساته
ه و نیز ب نشکاستجآن  و معرّ  نشکانامند و به عربی 

  و القواملبکابو  الحنحکهلبکابو  البرلبکابعربی 
 

نیز  امونوسو  آموسککن و بـه یونـانی القمحلبکاب
 نامند. استارچگویند و در انگریزی 

 یو معادل هند یهند یهابه واژهقاره شــده در شــبههای نوشــتهمـانند دیگر فرهنگبـه
  اسمهشد اشارههای فارسی واژه

های بزرگ هند ... نـام یکی از رودخانه وترابرهموپ
اسـم که مصـب آن خلیج بنگاله اسم )ج(. لفظ 

 مذکور مأخوذ از زبان هندی اسم.

... )ســم( گلی اســم ســفید خوشــبوی که به  نسااتر
 گویند. سیوتیهندی 

 نادرستی که درباره ریشه هایپردازد و به تحلیلها میشناسی واژهبه نقد ریشـه مؤلفگاه 
 کند اژه وجود دارد اشاره مییک و

ها که از اصل زبان نویس... بعضـی از لغم میزبان
فارسی که اوستا و سنسکریم اسم خبر نداشتند، 

کردند از های بیاوده میســازیاز ظاهر لفظ، لغم
آن جملـه اینکـه لفظ میزبان مرکب از میز به معنی 

دهنده تعمیم ســاقی بوده و بعـد در مطلق مامانی
یـافتـه. ایرانیـان قـدیم خیلی مرید شــرا  بودند. 

کردند و برای آن لفظ مخصوم مامانی شرا  می
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که میز در زبان فارسی مامان و بان اسم، درحالی
 عنی مامان نیامده. میزبان در اصل به معنی به م

میزبـان داشــتند. در پالوی مَیَزد به معنی مامانی 
 شرا  و میامانی دینی اسم.

 
ی > فارس میزبان  اسمهاین واژه آمد ۀریش ۀدربار زبان فارسیناختی شکفرهنگ ریشکه در
 mēzdظاهراً مشتق از فارسی میانه   میزو  (۴۱۴۱، شمارۀ ۱۳۱۳دوسم )حسـن mēzdpānمیانه 

. تحول معنایی «قربانی و طعام فدیه» -myazdaهـدیه، فدیه، قربانی، خوراک > اوســتایی  
خوراک <  جای ناادن  خوراک < قربـانی <  فـم  طعـام  توان درنظر گراین لغـم را چنین می

 .(۴۱۴۷شمارۀ )همان، طعام، میز  کرسی

 کند یله اشاره مئای نیسم به این مسواژه ۀوقتی قادر به تشخی  ریش فرهنگ نظام مؤلف
  زحمم سخم و گرفتاری. این لفظ عربی دغمساه

م آید معلوو ترکی نیســم و فارســی هم به نظر نمی
 اسم.آمده نیسم از کجا

 

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۵
 های فرانسویویژه واژه، بههاواژه برخی ۀشین رییاه در تع  گهاواژه برخینادرست  ۀشیر  ـــ۳

  اسمصورت گرفتهاشتباه  و انگلیسی،
پادشاه )مفرس( ... شـاهنشاه )عا(. مثال   ام راطور

. لفظ مذکور انگلیس امپراطور هندوسککتان اسکک 
 ن فرانسه اسم.مأخوذ از زبا

 

 .(۱۵، م ۱۳۸۴ )صادقی «اسمهروسی گرفته شد imperátor این کلمه از»
  شــرکـم بزرگ صــرافی که در تمدن جدید بااناک

بان  شککاهنشاهی ایران معمول اسـم )عا(. مثال  
 . لفظ مذکور مفرس از مال تجارت انگلیس اس 

ــی  ــل این واژه  bankانگلیس ــم. اص  banqueاس
 فرانسوی اسم.

 .(۱۶)همان، م  اسمواژه روسی این 
  عر... ســم )ا( دلال که واســطۀ میان سااامساااار

 خریدار و فروشنده متا  اسم.
 

ر شــده ددرج دیدگاه. در اینجا به اســمهاین واژه نظرهای متفاوتی بیان شــد ۀریشــ ۀدربار
 شود اشاره می شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه
 [(قاطع برهان)« دلال» پسارسِ قس فارسی  ] . از اصلی ایرانیسکمسکار> عربی   سکمسکار
ــم ــتق پسککارسککِ لوکوچ . مأخوذ اس ــر» سککارو « واگذار کردن» ردنپ  سککِ از  یرا مش « هکلّ ، س

 هاما ب ،دانسته «نسکریم  از اصل سمعرّ »را  سمسار (برهان قاطع)محمد معین  .اسمهدانست
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، sām-sārinلغم از  را سمسارداوود رپوابراهیم . اسمهای نکردصورت سنسکریم آن اشاره
. اسمهمأخوذ دانست ،اسـم« دلال، کاسـب»گوناگون سـراسـر هند به معنی  هایکه در زبان

مأخوذ  semsoro را از آرامی سککمسککار  العربی  اللغ معجم غرائبنصــرعلی به نقل از   جاین
 .(۳۱۱۸شمارۀ ، ۱۳۱۳دوسم )حسن اسمهدانست
پردازد و با وجود یها مل ساخم واژهیه تحلب مؤلفاه   گل نادرست ساخهمان واژهیتحل ـــ۲

ا شود و ییها دچار خطا مل واژهیم آشنا بوده، در تحلیرکو سـانس ییاوسـتا هایه با زبانکآن
 آورد های عامیانه روی میتحلیل علمی به وجه تسمیه جایبه

 زار)خورش( و  بامرکّب از  بکازار  ظـاهراً لفظ باازار
مخصــوم جای  )جا و مکان( اســم که در اول

 فروشی بوده.خورش و اطعمه

 

 wāzārانه یم یفارس <»  اسمهن واژه آمدیا ۀدربار زبان فارسی یشناختشکهیفرهنگ ردر 
ــتان   یرانیا < ــیاز ر -vahāاز  .-vahā-čār(na)-  /*vahā-čarna*باس ــتد دادو» -vah ۀش س
ن سو و یردن، بدکم کحر» -kar ۀشـی، از ر«مکمحل حر» -čāra(na)-  /*čarna*و  «ردنک

 .(۶۳۱شمارۀ )همان،  «آن سو رفتن

 دسهورـ ۶
لمات اشــاره کشــه، به ســاخم دســتوری یتلفظ و ر و مدخلســرپس از  فرهنگ نظامدر 

 هایاند از  اسم، مصدر، فعلعبارت شدهاشاره  هاآندستوری که به  های. ساخماسمشـده
و پرهیز از تکرار از  زابرای ایج ماضــی، مضــار  و امر، صــفم فاعلی و صــفم مفعولی.

  اسمهدآمها در مقدمه و هم در پاورقیهم  هانوشمکوته. این شدهاستفاده  نوشمکوته
 ـ  فل یصفم فاعل ـ امر  مر ـ مضار   مع ــ ی  میماض ــ م  مصدر  ــ اسم  سم ــ

 .(۱، م ۳، ج۱۳۶۳الاسلام )داعی   ملیصفم مفعول
 ،هصـفم مشبا مانند ،دسـتوری دیگر هایبر مباحث دسـتوری اصـلی به سـاخمعلاوه

  اسمشدهز اشاره ین ،ب و جعلی، اسم صوت، اسم تابع و حروفکّ مصدرهای مر
 خدایاو  الاـــ حرف ندا اسم در آخر کلمه مثل ۱  آ

 اشکیبـ علامم فاعلی اسم در آخر ]کلمه[ مثل ۳
 ... . بیناو 

ــع( ... هک ک ــود )ش   آواز گریه که در گلو کرده ش
صــوت اســم و در تکلم یزد و خراسان لفظ اســم 

 هسم.
ر مشتقات آن نیز اشاره و ی، مضار  و سایبه بن ماضـ هسـتند مصـدر هایی کهدر مدخل

 اسم شدهز مشخ  ین هاآنساخم 
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... )م ( چکیدن و ریختن قطرات آ  و  بااریادن
 )می(، بکاریکدغیره مثـل تگرگ و برف از ابر ... 

 

 ببار)مل(،  دهبکاری)فـل(،  بکارنکده)مع(،  بکاردمی
 (.[)ام ]اسم مصدر بارانو  بارو  بارش)مر(، 

ده توجه ش یدر زبان فارس یعرب یهان بار به تفاوت ساخم واژهیاول ین فرهنگ برایدر ا
  شودیاشاره م هاآنو به تفاوت 

ــی به اجاره ــم و در فارس ــدر اس طور در عربی مص
 شود.اسم مطلق استعمال می

 

  شدهکاربرد دارد اشاره  یه در فارسک یعرب یهاصرفی واژه هایساخم برخیگاه به 
شده )عا(. این لفظ به قانون ... مل. فرستاده مرسول

فعل ماضــی لازم  رسککلعربی غل  اســم، چه 
ــم مفعولی ندارد و به ــم، اس جای آن در عربی اس

 شود.گفته می مرسل

دار و تر )عا(. این لفظ به ... مـل. رطوبـم مرطوب
فعـل لازم  رطکبل  اســـم، چون قـانون عربی غ

 اسم، اسم مفعول ندارد.
 

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۶
ــ سـاخت دسـهور ۳ ها دچار اشتباه واژه ین ساخم دستورییدر تع مؤلفگاه   نادرسـت یـ

 داند یدها و حروف را اسم میق ها وریاشتباه ضمبه برای مثال، شود.یم
ــو  به پاییز مثل خیپاییزه  ــم، هر چیز منس ر ا... س

 پاییزه و هندوانه پاییزه )عا(.
 

 .اسم یصفم نسبهویم دستوری این واژه  (نیمع) فارسیفرهنگ در 
 ... سم، مبدل ناگاه اسم.ناگاج 

 .اسمد یقویم دستوری این واژه ه (۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخندر 
من هرگز وقم )عا(، مثال  ـــ هیچ۱... سم،  هرگز

 .دهمدشنام به کسی نمی
 

 د اسم.یق هویم دستوری این واژه (۱۳۸۱)انوری  سخنهنگ بزر  فردر 
 . ... لفم و ستبرک ـ۱.. سم، . هن ف 

 .اسمن واژه صفم یاهویم دستوری  )معین( فرهنگ فارسیدر 
 ... سم، جمع لفظ آن اسم. آنان

 ر اسم.یضمهویم دستوری این واژه 
... لفظ مذکور مرکب اســم از لفظ پا و یین  پاایین

 .تشبیه اسم که علامم
 

 علامم نسبم اسم. نیه شده و ـیتجز نیـ   یپان واژه به یا )معین( فرهنگ فارسیدر 
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ــدن ـــــ۲ ــهور میان  تمایز قائل نش ــاخت دس ــدر مؤلف  گاه هامدخل برخی یس را به  یمص
اشــاره  هاآن یه به تفاوت دســتورکآنی، بکندمیمدخل ســببی و  یلازم، متعد یهاصــورت

 توجه دارد  هاآن ییها به تفاوت معنان نو  واژهیردن اکمعنی م البته به هنگا .ندک
... م ، چکیـدن و ریختن قطرات آ  و  باااریاادن

 غیره مثل تگرگ و برف.
..... م ، باران یا چیزهایی را مثل قطرات  بااراندن

 باران از بالا به پایین ریختن.

   ... م ، برخاستن و پا شدن.برخیزیدن
باعث برخاســتن کســی یا   ... م ، برخیزانیدن

 چیزی شدن.
 

 آن اسم. سببین مصدر لازم و مصدر دوم صورت یبالا اول هایدر مثال

 یمعنـ ۷
را  حیصــح یرده خود معناک ینبوده و ســع کیها به فام گذشــتگان متواژه یمعن یبرا مؤلف

نه من مقلدا»سد  ینویرد و میگیرا بر عاده م هاهواژ یم معنیمسئول ،رونیا. ازندکاسـتنباط 
الامکان سعی نمودم بفامم را نقل نکردم. اولًا حتی [نویسـانفرهنگخ معنی مفاوم ایشـان ]

همان معنی مذکور دیگران  ،خود شعر ۀخوانی نشده باشد و بعد از قریندر خود لفظ تصحیف
ــئول آن معنذکر نموده یا معنی دیگری فامیده ــم، نه ذ یام. پس فام من مس  «گرانیر دکاس

 .(۳۱، م ۱ ، ج۱۳۶۳الاسلام ی)داع
  اسمهستند و فق  به ذکر مترادف بسنده نشدهتعریف ها دارای بسیاری از مدخل

کســی کـه پوســم را پیراســتـه با صــنعم  دبااغ
 مخصوم چرم سازد.

که انســان پسککر انســان مادۀ کوچک مقابل دختر 
 کوچک نر اسم.

  اسمنیز آمده ها پس از تعریف، مترادفمدخل یبرخدر 
... نـام رود بزرگی اســم که از پالوی بغداد  دجلاه
 اسم. اروندرودگذرد. نام فارسی آن می

 

  آمده یاصل یپس از معن یجازمَ  یو معمولًا معن اندشده تفکیک هماز  شمارهها با ینمع
. مادۀ نرمی که در اندرون کاسۀ سر پر کرده ۱  دماغ

کشــیم. این . بینی که با آن نفس می۳اســم. شــده
عنی مخصوم زبان فارسی اسم. مجازاً نخوت م

فنن این روزهکا خیلی دماغ و غرور )عـا(. مثـال  
 . مجازاً کیف و خوشی.۳. اس پیدا کرده

حـده کردن . علی۱  سااابزی کسااای را پاااک کردن
های خوردنی برای های غیرخوراکی از سبزیعلف
 . تملق و چابلوسی کردن ... .۳کسی 

ها ذکر معنی آنو گاه  در قالب شاهد آمده کار رفتهها بهدر آن مدخلۀ ه واژک یهایلثَ مَ  گاه
  اسمشده



086 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 فرهنگ نظامنقد و بررسی  نقد و بررسی
 

ای اسم شکاری که آن را در سابق ـــ پرنده۱...  باز
  کردند )عا(، مثالبرای شــکار پرندگان تربیم می

از وقتی ککه تفنگ اختراع شککد، نگاهداشککتن باز 
 هر مرغی که منقارش کج ـ ۱ . امثال موقو  گش 

گنجش  در دس  به از باز در ـ ۳ ز نیس اس  با
ـ ۴ جنس پروازجنس با همکند همـــ ۳ هوا اس 

 .کبوتر با کبوتر باز با باز

 دیگر این فرهنگ اسم. هایاز ویژگیمعنی کمک به فام  یر برایاستفاده از تصو
 ۀدورها که در جدید واژه هایمعنیدر آن روز بوده و خود به ۀدور در مقایسه بافرهنگ  این

  اسمشدهاشاره  ها را ساختهآنیا فرهنگستان وارد زبان شده مشروطه 
جای را به مکایه. فرهنگســتـان این لفظ ۷  ... ماایاه

(vaccin اختیار نموده و آن چیزی اسم که برای )
ها در بدن و خون اشــخام جلوگیری از بیمـاری

 کنند )فرهنگستان(.داخل می

مختصر نوشتن  . مطلبی را کوتاه و۱  مختصرنویسی
. الفـا  را بـا رموز خطی نوشــتن کـه در ۳)عـا( 

های فرنگی اخترا  شده )عا( این معنی جدید زبان
 اسم.

  کندرا نقد می هاآندیگر تردید دارد  هایفرهنگ هایمعنی درستیزمانی که از  مؤلف
. پرنده که شب بیرون بیاید ۳. ملک ۳. زمین ۱  بو 

ـــم و نـام دیگرش بوف و هـای و روز مخفی اس
نویسان شعری برای لفظ بوم کوکومه اسم. فرهنگ

ــیار نکرده و  معانی دیگری هم نوشــته مثل زمین ش
 زمین غیرآباد و مقام و سرشم که ثابم نیسم.

به معنی طبیب و جراح  بزشکک   مبدل لفظ پزشااک
... . برهـان و مقلدانش برای پزشــک با فتح اول و 

ندی به دسم اند، اما سدوم معنی جغد هم نوشــته
 نیامده.

 
دیگر خودداری  هاینـادرســم فرهنـگ هـایاز تکرار معنی یـا معنی فرهنکگ نظکامدر 

گردد یمرنویسان شعری معانی دیگری برای لفظ مذکور نوشتند که همه بفرهنگ  »اسمشده
 .(پرداختن، ذیل ۶۱ ، م۳ ، ج۱۳۶۱الاسلام )داعی« به شش معنی مذکور

 پردازد یک واژه فارسی در هند میبه نقد کاربرد  مؤلفگاه 
  یـافتن و گرفتن چیزی )عـا(. در هند این دریاافتن

ــشاردو بلفظ را در فارســی و   رای اســتفاام و پرس
 

اســتعمـال کنند که ]کاربرد آن[ در فارســی غل  
 اسم.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۷
  اسمذکر نشدهواژه  هایهمۀ معنیگاه   هاواژه هایینهمۀ مع ذکر نشدن ـ۳

ــب ۳. طویلۀ بزرگ )عا(. ۱  سااارطویله . باترین اس
 اسم )شع(. سرآخوریک طویله که نام دیگرش 

ز دانش گشته مشهور فوقی یزدی در تعریف فرهاد  
 .قبیله / به پایگاه هنر بد سرطویله

نیز آمده که با  «دهیگز»و  «ممتاز» یبه معن (۱۳۷۳)دهخدا و همکاران  نامهلغ ن واژه در یا
 دارد. یشتریتناسب ب یادشدهم یب

. بیرون رفتن و فرار ۳. رفتن )نث و شع(. ۱  دررفتن
 .خواستم بچه را بزنم، دررف کردن )عا(. مثال  
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ــدن /داخل » یمعن به رفتنرد ــ  »بودهنیز « وارد ش رفم و جمع در خدمم رخ دیچون ش
 .(۱۳۵، م ۱۳۷۵ ورمحمدبن من)« ردندکآمدند و خدمم  زباشیان پیرفتند، همه ترسارخ دیش

  علم شدن و مشاور شدن کردنو  درفشاای شاادن
به گفتار گرسیوز بدنهان / درفشی )شع(. فردوسی  

 .مکن خویش را در جهان

 

ن واژه یرسد اینظر مبه ،آمده یصـورت نام بهیدر ب ردنک یدرفشکه فعل کنیبا توجه به ا
 باشد.« ردنکبدنام » و« ردنکرسوا » یداشته و در معنا یمنف یمعنا

ـــ۲ ــ ـ ــ  گیافکحات نا یتوض ــ مؤلفحات یاه توض ــم، بهیبس ه کیطورار کوتاه و مبام اس
حات ناق  ین توضــیبرد. معمولًا اینم یق واژه پیدق یخواننـده پس از خوانـدن آن بـه معن

 شود یاهان و جانداران مشاهده میعلم، خام، گ هایاسم درمورد
 ستان.کاسم از تر یی... نام جابرتاس 
 اسم. ابوخلساءگرش یه نام دکاسم  یی...دوا اانجوس

 نادرسم اسم ها ینمع برخی  نادرست ینمع ـ۱
عربی اسم به  کریم. جمع فارسـی لفظ ۱  کریمان

   شاهنامه. در ۳معنی جوانمرد و بخشندگان )عا(. 
ــی   ــع(. فردوس ــام نریمان بوده )ش به بالای جد س

 .سام نریمان بود / به مردی و زور کریمان بود
 اسم. میرکمان جمع یرکشاهد  م  یدر ب

  بسیار متوحش و مضطر  شدن سر از پا نشناختن
 و اعتنا و توجه به چیزی نکردن )عا(.

 

ــخیتم»ن واژه یامعنی  ــتا  یز و تش ــوق و احترام به  یردن براک  ندادن، ش ــکش  «یس
 .هم هسم« بسیار خوشحال بودن»معنی  بهو  اسم (۱۳۷۳)دهخدا و همکاران 

ــــ۴ خته یبا خرافات و باورهای عامیانه آم هایمعن برخیاه   گـبـا خرافـات ینهن معخیآم ـ
 جایی ندارد  فرهنگکه هرچند از نظر شناخم فرهنگ عامیانه ارزشمند اسم در  اسمهشد

ای اســم در قریۀ هوا نام از   نام چشــمهباادخاانی
ولایم دامغان اســم و از عجائب دنیاسم که اگر 

دازند، طوفان بادی به هم لتـۀ حیض زن را در آن ان
 رسد که انسان را هم از جا بکند )ج(.

  نـام درختی اســـم کـه اگر برگش را خر خرزهره
 میرد )عا(.بخورد می

و در تکلم  غلیواجای کـه نـام دیگرش ...پرنـدهزغن
اســم و عقیدۀ عوام اســم که آن گاهی نر و  باشککه

 .اسم گاه ماده

ــ۵ ر کذ مدخل ییناکاستعاری و  هایینمعاه   گبودن معنا ییناکبه اسهعاری یا ننردن اشاره  ـ
 د شویا استعاری بودن آن اشاره  ییناکه به کآنید، بشویم
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  آفتا  اسم. چه ختن در مشرق اسم بانوی ختن
 کند )شع(.و اول آفتا  در بلاد شرقیه طلو  می

   طمع کردن )عا(.دندان تیز کردن
 

را   ملاحظه ســامع دنادان روی حر  گاکاشاااتن
 کرده، مطلب را واضح نگفتن )عا(.

  به دسم آوردن چیزی که رو دسا  کسی پا شدن
 باید گیر دیگری بیاید....

  شودیم اشارهمدخل به کنایی / استعاری بودن  گاه
ــتعاره( از ناایم نان بر شااایشاااه مالیدن   کنایه )اس

 بخل و خسم شخصی بود.
ر د نانو  نان به دیوار بساااتنو  ناان به دیوار زدن

فایده   کنایه )استعاره( از کار بیتنور ساارد بسااتن
 کردن ...

 شده تناسب ندارد رکذ یشاهد با معن  گاه مدخل با شاهد یمعنبودن هناسب نام ـ۶
اســم به هر ســه معنی. مثال معنی  پدهمرادف  پوده

 نظم دوم یعنی کانه و فرسوده. از حکیم سنایی  
ه شککعر افروز تو / کردافزای عقکلگوهربکار جکان

 ... سر هباشاعران پوده را ی 
مغز، یب» یدر معن پودهد. روینم کاربهانســان  یمعمولًا برا فرسککودهو  هنهک هایصــفم

 .با شاهد تناسب بیشتری دارد (۱۳۷۷و همکاران دهخدا )« هیم ماکنادان و 
... نام منزلی اســم در کشتی زیر عرشه که  دبوسااه

 نگاری از   جای زنان ملاحان اسم )شع(. اشرف
 سکراپا باب بوسکه / نگاری کش دهان باشککد دبوسه

... 
)معلوف  «گردســنجاق، ســوزن ته» یرســد معنیبه نظر م .با شــاهد تناســب ندارد یمعن

 .تر باشدناسبم (الدبوس، ذیل ۱۳۷۷
.... جای گذاشـتن پا و بیشتر در آ  کم عمق  پایاب

ــتعمال می ــد و ترجمه اس ــود که پا به ته آن برس ش
ظی آن جای یافته پا اســم... ایضــاً فردوســی از لف

ــفندیار وقم مردن   امید من آن اسکک  که زبان اس
اندر بهش  / دل پاک من بدرود هرچه کش  ک مرا 
 سککخک  از آن اسککک  ککان بکاب من / بکه گیتی

 

با فراق  . ایضــاً ســعدی  خواسکک  پایاب مننمی
چند سککازم بر  تنهاییم نیسکک  / دسککتگاه صککبر و 

ی نویســان شــعرفرهنگ .ییم نیسکک پایاب شکککیبا
موارد اســتعمـال را دیده، معانی متعدده برای لفظ 
مـذکور نوشــتنـد، اما همۀ لوازم همان اســم که 

 نوشتم.
ــب ندارد.  یمعن ــاهد تناس ــاید معنی با ش ــی و معنی  )معین(« پایندگی»ش با بیم فردوس

 با بیم سعدی تناسب بیشتری داشته باشد. (همان) «قدرت و مقاومم»

 اربردکـ ۸
ربرد اکبه های پیشین نیز در فرهنگ. اسـمهدشـها اشـاره واژه برخیاربرد ک یگاه به چگونگ

 اند وشده یدهسامان فرهنگ نظامدر بار  نخستین یبرااین کاربردها  ولی، اشـاره شدهها واژه
ع،   شعرش  نث، نثر  ز، زنان  عل، علما، ک  تیلمنت  عا، انهیعام  اندنوشـم ذکر شدهبا کوته

م  ط و یطب  ج، ایجغراف  با، یبازار  ل   .(۷۸ـ۷۷، م ۱ ، ج۱۳۶۳الاسلام )داعی   عمع 
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بوتربازان، صــنعتگران، کبازان، زرگران، نقاشــان، قا  تخصــصــیاصــطلاحات  همچنین
، انی، نصارا، منطقکدوزان، اهل سلوفشکاران، غواصـان، فلاسفه، خبازان، زارعان، کورزشـ

  اسمنیز مدخل شده رف و نحو، فقه و هندسهفقاا و علوم عروض، ص
... در اصطلاح خبازان کسی که دکان نانوایی  پاگرد

کند و هرچه برای آن لازم اسم از آرد و را اداره می
 .کندسوخم و غیره تایه می

 

 اسم شدهاشاره گویشی  هایگاه به واژه
... به اصطلاح اهل فارس قسمی از خوراک ان شتو 

شود غن و نان و شیرینی درسم میاسـم که از رو
 مالند.ها میکه هر سه را با انگشم

 

  اسمشدهاشاره  هاد بودن آنیا جدیانه کو  هاها، رواج آنواژه ساخته شدنبه زمان  گاه
ــب انتحار ــتن )عا(. مثال  فلان دیش   ... خود را کش

 انتحار کرد و امروز نظمیه مشغول تحقیق اسم. 
ــتعمال لفظ مذکور  ــم و در اس جدیدالحدوث اس

 ایام مشروطه ایران پیدا شد.

 شاهدـ ۹
 ۱۱به شعر،  هاآندرصد  ۱۵ه کاین فرهنگ شـاهد دارند  هایدرصـد از مدخل ۳۱نزدیک به 

منثور  یهادرصــد به جمله یکمتر از کل اســم و ثَ درصــد مَ  ۳و  یهای گفتاردرصــد جمله
اخته پیش از این به صورت محدود در سدگفتاری و خو هایاختصام دارد. استفاده از مثال

  هکار رفتتر بهشد، ولی در این فرهنگ گستردهنیز دیده می بهار عجمو  الشعرامصحلحات
  پراکنـدن و مشــاور کردن و چیز پراکنـده و نشااار

ــاور )عا(، مثال   فنن مشککغول نشککر خبرهای مش
 خبری که نشر شده بود، . مثال دیگر  دروغ اس 

 .اصل نداش 
نم  اسکک  های فنن خیلی بیحر   ... کنمبی

 .مثل خودش
و نام  (جز قاجارهب)اند گوناگون یهااز دوره در فرهنگ آمده هاآنه شــعر کـ یشــاعران

ازدهم یقرن دهم و  نعراانار نام شکدر  یو انور ی، اسـدی، فردوسـیعنصـر مانند ینعرااشـ
لم ع .شودیم دیده ،یخ آذریو ش یی، ثنای، ظاوری، طالب آملییشفا ، مانندقارهران و شبهیا
 آنان الفا »ه کرده آن اسم کعصر خود استناد نقاجار و هم ۀبه شعر شاعران دور مؤلفه کنیا

 .(۱، م ۵ج  ،)همان «ه غل  اسمکاند گرفته برهان قاطعخود را از  یادب
  اسمی دیگر هافرهنگاز  برگرفته نظام فرهنگ هایشاهدبرخی 

ــیر دهند تا    بره کهبرۀ دومادری آن را از دو میش ش
 خو  چاق شــود و آن را شــیرمســم هم گویند

 

عشککق تو را نواله شککد گاه دلو گهی )شـع( خاقانی  
 .شود چون برۀ دومادریجگر / لاغر از آن نمی

 .اسمنیز آمده (۳۸۱ ، م۱ ، ج۱۳۳۷)تتوی  فرهنگ رشیدیشاهد در 
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 . بیاوده و تبـاه و ازکـاربـازمـانده. )شــع(۱  باادر 
ــری   چون به ایشککان بازخورد آسککیب شککاه و عنص

 شهریار / جنگ ایشان عجز گش  و سحر ایشان 

 فرهنگ منظومه. رعیم. )شــع( صــاحب ۳. بادرم
جلد بشککول دان و خوش پدرام / بادرم شد گوید  

 .رعیتان را نام
 .اسمنیز آمده (۱۸۶، م ۱ ، ج۱۳۵۱)انجوی شیرازی  فرهنگ جهانگیریهر دو شاهد در 

  اسممنثور  یاز متن ، برگرفتهغانغرایاو  غالیه، بازعشق، مانند هاد برخی مدخلشاه
را  لفظ عقابین تاری  مسککعودی، بیاقی در عقاابین

شــود در عصــر میمکرر اســتعمال کرده که معلوم 
 ســلطنـم غزنوی در اســتعمـال دولـم بوده. در 

 

و آخر آن بود که گوید   چاپ طاران ۴۴۱صــفحۀ 
 .ر تازیانه عقابین بزدندبوالمظفر را هزا

  داندنادرسم می نویسان راشاهد از سوی فرهنگ ودنسر مؤلف
 معیار جمالی این شعر را شمس فخری در چرویدن

خودش سـاخته برای شـاهد لفظی که ضب  کرده، 
نویس حق ندارد از خودش شاهد، بلکه لیکن لغم

ــاهد بیاورد. پس این  ــاتذۀ قدیم ش باید از کلام اس
 وک اسم.لفظ مشک

جاانگیری سـند از شعر شمس فخری آورده  دخش
نویس بوده و برای شاهد و چون شمس فخری لغم

ــعر می ــم. لاذا نقل از خود ش ــاخته معتبر نیس س
 نکردم.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۹
  مدخل مناسب اسممشتقات  برایاه شاهد   گمدخل با شاهدبودن هناسب نام ـ۳

ابین دوش و آرنج ... آن حصــه از دســم که م بازو
 هرکه با اش عضــد اســم ...  اســم و نام عربی

 

فولادبازو پنجه کرد / سککاعد سککیمین خود را رنجه 
 .کرد

 .بیاید بازوفولادباید در مدخل شاهد 
را م... کلاه چاارگوشــه )نث و شــع(. ســیفی   قل اق

 دوز ماهی هسکک  / از این نمد منمحبک  قلپکا 
 

 .درویش را کنهی هس 

 .بیاید دوزقلپا ید در مدخل شاهد با
کنی وروپاکلنگ و لنگ و پارچۀ دسم... پیش فوطه

 و پارچۀ روپوش چیزی )عا(، مثال شعری از سیفی 
ر / تبافی که مرا هسکک  ز جان شیرینفوطهبدیعی  

 .سوخته چون شیر و شکرکی شود با من دل
 .بیاید با فوطهباید در مدخل شاهد 

که رودۀ باریک گوســفند را  ... نوعی از طعـام کی اا
ــم و قیمه و دال نخود پاک کرده، در جوف آن گوش

 ریزند ... . و برنج و مصالح پر کرده، در روغن می

کیپاپزان که صبح سر کله ابواسـحاق اطعمه گوید  
 .واکنند / آیا بود که گوشب چشمی به ما کنند

 .بیاید پاپزکیشاهد باید در مدخل 
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ـــاً   .... دهـتبیرهو  تبیر ل و نقـاره )شــع( ... ایض
زن بزد طبل نخسککتین / شککتربانان تبیرهمنوچاری  

 .همی بندند محمل

 

 .بیاید زنتبیرهشاهد باید در مدخل 
. مجازاً طرز ۳. کار و عمل و عادت )عا(. ۱  کردار

یکی نامب نغزپیکر نوش  / و روش )شع(. نظامی  
 .به نغزی به کردار باغ بهش 

 

 .بیاید «نهمچو»و  «مانند  » به معنی کردارِ بهل شاهد باید در مدخ
ای سراپای . کمین باشد. خسروی گفم  ۳...  کمی

 .معدن خرمی / چشم تو بر دلم نهاده کمی
 

 .بیاید« کمین کردن»و « کمین ناادن»به معنی  کمی نهادنشاهد باید در مدخل 
  اسمدهورشاهد آمترادف  یبرا گاه  مهرادف یر شاهد براکذ ـ۲

، مورد افشــای راز شــدن یا اسااه بر ساار شااکسااتنک
کردن کسـی را و کاسه بر سر کسی شکستن. کنایه 
 از رسوا کردن او را و قدح بر سر کسی شکستن نیز 

دانکد ککه پیمکانک  کس چکه میبـه همین معنی  
ماند درسک  / گر ز بدمسککتی قد  را بر سر ما نمی

 .بشکنی
 .کاسه بر سر شکستن نه ر رفته،کابه ستنکش یسکقد  بر سر ترکیب  شاهددر 

لبی و صد نم  ... زاهد مرتاض )شع(. نظامی   ک بد
 .دادش آواز چشمی و صد ناز / به ره بر زاهدی در

 

 .اسم کهبده مدخل کدرحالی کار رفته،به زاهد ۀشاهد واژدر 

 مؤلش منابعـ ۳۶
های واژه و« نده اسماز خود تکلم که زبان ز»های عمومی و تخصصی را واژهالاسـلام داعی

های گفرهن»های شعری را از ، ولی واژه«نه فرهنگ اسلاف»گرفته، « کتب نثری»نثر را نیز از 
ــم نقل کرده« اســلاف ــلام )داعیاس  یاد هافرهنگنام این در مقدمه . (۳۱، م ۱، ج ۱۳۶۳الاس

که غله را در آن گودالی  بتوارک»  اسمبه این منابع اشاره شدهها مدخل برخیدر  ولی ،هدنشـ
 م اسم یبه چند دسته قابل تقس مؤلفمنابع مورد استفاده  .«)جاانگیری( )شع( مدفون سازند

، اللغ صککحا ، دسککتوراللغ ، یالاسککامیف یالسککام  یعربهای   فرهنگهافرهنگ (الف
 .الاسماءمهذبو  اللغاتمنتخب، نزاللغاتک، قاموس

، الشککعرامصککحلحات، یمیفرهنگ ابراه،  یچراغ هدا، بهار عجم  یفارســ هایفرهنگ
، اللغاتاثیغ، الفضنادات، یعلو یمحمد طوس بمعجم شکاهنام، لغ  فرس، برهان قاطع

فرهنگ ، لیبحرالفضککا، آنندراج، آراانجمن، یدیکفرهنکگ رشکک، لغک  فرس، الفرسمجمع
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، اللغاتمجمع، اللغاتشککفک، یین وفایفرهنگ حسکک، یرخکانیفرهنکگ شکک، یریجهکانگ
 .فرهنگ منظومهو  دالفضنیؤم، الفضنمفتا ، یجمالاریمع

م در تلفظ آن را ه اروپایی بعد از هر لفظ ۀالسن ۀمن در این کتا  به قاعد»منابع فرنگی  
 .(۵۳، م ۱ ، ج۱۳۶۳الاسلام )داعی «فارسی نوشتم ۀحروف مقطع

 کمکنیز  هاجز آنها و رهک، تذی، طبیخیتار های اتکاز  مؤلف  منثور هایباهـک  (
، عباسی آرایعالم، ارالاشعاریمع، یهقی  بیتار، ایالاولرةکتذ، ینصکرآباد ۀرکتذ اسـم گرفته

 رمقادی برسال، البلدانمعجم، شاهمراسنت اکبر، الحکایاتجامع، الصفا روضک، جواهراللغه
، المنجمین روضکک، منؤحکیم م بتحف، اکبرنامه، المخلوقاتعجکایب، منؤمحمـد مراز می

 .عالجوامجمعو ، القضات همدانیعین مکاتبات، ناصری ببازنام، س  باب منظفرشر  بی

 منابع
، به سرپرستی حسن قارهادب فارسکی: ادب فارسی در شبه بدانشکنام، «الاسـلامداعی»(، ۱۳۸۱) الرسـولی

 ، تاران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.۳، بخش ۴لد انوشه، ج
 رحیم عفیفی، دانشگاه مشاد، مشاد.به کوشش ، فرهنگ جهانگیری (،۱۳۵۱) الدینانجوی شیرازی، جمال

 ، تاران، سخن.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱) انوری، حسن
 بارانی. ،محمد عباسی، تارانبه کوشش ، فرهنگ رشیدی(، ۱۳۳۷) تتوی، عبدالرشید

 مشاد. رحیم عفیفی، مشاد، دانشگاه فردوسیبه کوشش ، فرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴) الدین انجوجمال
 ، تاران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.آفریناناثر(، ۱۳۷۸)و عبدالحسین نوایی  جوادی، کمالسیدحاج

 آثار. ، تاران، نشرشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳) دوسم، محمدحسن
 ، تاران، دانشگاه تاران.نامهلغ (، ۱۳۷۳)و همکاران اکبر دهخدا، علی

، شناسیزبان ۀ، مجل«هاآنورود  ۀکلمات روسی در زبان فارسی و تاریخچ»، (۱۳۸۴) اشرفصـادقی، علی
 .۳شمارۀ  ،۳۱ الس

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.زبان و ادب فارسی بدانشنام، «فرهنگ نظام»(، ۱۳۱۳) اشرفصادقی، علی
ــیوه»(، ۱۳۶۸) زاده، امیدطبیب ــرونامههای آوانگاری در لغمش ــی و ض  ۀ، مجل«هاآنرت تغییر های فارس

 .۱شمارۀ  ،۶ال ، سزبانشناسی
، به کوشــش محمدرضــا شــفیعی ؛ گزیدۀ اسککرارالتوحیدصککوتو آن سککوی حر  (، ۱۳۷۵محمدبن منور )

 کدکنی، تاران، سخن.

 ریگی، تاران.ۀ محمد بندر، ترجمالمنجد(، ۱۳۷۷) معلوف، لویس


